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 تایو روا  اتیدر خانواده از منظر آ یعوامل بداخلاق 
 

 1   مهدیه بوانی 

 چکیده 

ونيكوست،  پسندیده  خلقى،  خوش  كه  اندازه  همان  به  است.  خلق  حسن  ضد  خلقى،  بد 

آید. بدخلقى  بداخلاقى، نكوهيده و زشت است و هر قدر حسن خلق جاذبه دارد و كمال به حساب مى

بدخلقى، بدترین همنشين انسان، نشانه پستى و فرومایگى و    شود.مى دافعه دارد و نقص محسوب  

كند. بداخلاقی در خانواده بر اثر عواملی  مایه بدبختى بوده و خير دنيا و آخرت را از انسان سلب مى

از آن میایجاد می برای جلوگيری  نيز  شود و  آثار آن  به این عوامل  بایست علاوه بر آگاهی نسبت 

از این رو    بررسی گردیده و ارائه گردد.  نيز  از بروز ان  برای جلوگيری  از  راهكارهایی  تحقيق  هدف 

و  ،  رویپيش آیات  از منظر  یافتن پاسخی برای این پرسش است كه عوامل  بداخلاقی در خانواده 

تحليلی، دستيابی به    –های انجام شده با روش توصيفی  روایات چيست. دستاورد حاصل از پژوهش

ترین عوامل بداخلاقی در خانواده عبارتند از: سوء ظن، بی اعتنایی به همسر و  این مهم است كه مهم 

بایست  جلوگيری از بروز بداخلاقی می  برای  توان گفتدر نتيجه می نيازهای او، بد زبانی و عيب جویی.

داده و گذشت و بخشش و مسئولي افزایش  به  محبت را در خانواده  افراد خانواده نسبت  ت پذیری 

 یكدیگر را ترویج نمود. 
 

 اخلاق، بداخلاقی، حسن خلق، خانواده.  : کلیدواژه ها
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 مقدمه 

حيات نسل بشر را  زیباترین پيوند بشرى، پيوند پاك دو انسان براساس مقرّرات الهى است كه 

بخشد. محصول این پيوند مبارك فطرى كه با تأیيد آسمانى همراه  ميسّر ساخته و زندگى را تداوم مى 

 گشته، كانون مقدّس خانواده است كه بقایش بركات بسيار و زوالش آفات و ضایعات فراوان در بر دارد. 

توسط پدران و مادرانى   -اند ه كه تاریخ را با همّت بلند خود شكل داد - هاى بزرگتربيت انسان

انجام وظيفه پرداخته  به  نورانى  اند؛ واحد كوچك خانواده كه جامعه  انجام گرفته كه در این كانون 

دار است.  بزرگ بشرى از آن ساخته شده، تربيت انسانها را از بُعد اخلاقى، روحى و اجتماعى عهده

سته شده، تعادل حيات انسانى از بين خواهد  بدون وجود كانون گرم خانواده، شيرازه جوامع بشرى گس

 رفت.

السلام به حفظ و گسترش این پيوند، معطوف   توجه فراوانى كه در سيره معصومين عليهم 

كانون خانواده منبع صفا، محبّت و اميد بوده، مایه    شده، بيانگر اهميّت و ضرورت حياتى آن است.

 تكامل روحى، اخلاقى و اجتماعى انسان است.

آید كه شاید جایگزین نداشته باشد. قرب  اى به دست مى یه ازدواج، رشد و كمال ویژه در سا

الهى، رشد عاطفى، بهبود وضع اقتصادى، بلوغ اجتماعى و دهها نعمت و بركت دیگر، ثمره شيرین  

 ازدواج و تشكيل كانون گرم خانواده است. 

خانواده بر بنيان استوارى  دستيابى به این كمالات در صورتى ميسّر است كه اركان سعادت  

سعى شده تا با استفاده از رهنمودهاى  ،  تحقيقگذارى شده و با برنامه صحيحى ادامه یابد. در این  پایه

مورد بررسی قرار  قرآن كریم و اولياى گرامى اسلام، عوامل بداخلاقی در خانواده و آثار آن    اخلاقى

 ن ارائه گردد.   گرفته و راهكارهایی برای پرهيز از آ 

های مرتبط با موضوع »عوامل بداخلاقی  بعد از جستجو در سایت های اینترنتی، مقالات و كتاب

در خانواده از منظر آیات و روایات« این نكته به دست آمد كه تاكنون پژوهشی با این عنوان صورت  

وهشی است. .ولی در  حاضر از جمله موضوعات جدید پژ  یمقاله نگرفته است؛ لذا باید گفت موضوع  

 ها به برخی از عوامل بداخلاقی در خانواده اشاره شده است.  ذیل برخی پژوهش

 های مرتبط با موضوع عبارتند از:  برخی پژوهش

نویسنده ضمن    ه، مقالاین  در  ؛  كمال حق شناس ، نویسنده:های قرآنی حسن خلق در آموزهمقاله:  

خویی، عوامل پيدایش آن را در وجود آدمی بررسی كرده و برخی  و نيكبررسی اهميت حسن خلق  

 . از آثار و نتایج برخورداری از این صفت پسندیده را برشمرده است
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؛  مروتی   سهراب  ،راضيه حيدری  ، نویسندگان:مبانی نظری حسن خلق در قرآن و حدیثمقاله:  

در این مقاله سعی شده است پس از تبيين معنای دقيق واژه حسن خلق، مبانی نظری آن در سه  

دسته خداشناسی، انسان شناسی و جهان شناسی بررسی شده و در هر دسته با استناد به آیات و  

 روایات مشخص شود كه هر كدام از این موارد چه تاثيری در حسن خلق دارند.  

؛  عباس پسندیدهنویسنده:    ،و چگونگی تأثير آن بر روابط اجتماعی  چيستی »حسن خلق« مقاله:  

حسن خلق یك خُلقِ مثبتِ توسعه  كند كه  گونه بيان مینویسنده در این مقاله حسن خلق را این 

رسد و موجب سهولت در ارتباط  ای است كه دامنه خير آن از خودِ فرد فراتر رفته و به دیگران می یافته 

گيری  عبارتند از: الفت   رای حسن خلق بيان شده كه، هشت مصداق بمقاله  شود. در اینو زیبایی آن می 

طبعی، خرسندی در خوشایندها، ناخرسند ، شوخ روییگویی، خوش پذیری، نرم خویی، خوش و الفت 

 نشدن در ناملایمات، و مهار خشم.

؛ نویسنده در این مقاله سعی سيد مصطفی علم خواه  ، نویسنده:قدرت خوش اخلاقی  :مقاله

دهد. با برخورد شاد  هایی به انسان می دارد این نكته را بيان كند كه خوش اخلاق بودن چه توانایی

ی این  نویسنده  توان ایجاد كرد م داد و چه تاثير و نيرویی را می ایی را می توان انجااجتماعی چه كاره

خود خوش اخلاق بودن توانایی بزرگی است و به دست آوردن آن  كند كه  مقاله به این نكته اشاره می

 كار آسانی نيست.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hadith.riqh.ac.ir/?_action=article&au=20807&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://hadith.riqh.ac.ir/?_action=article&au=20807&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://hadith.riqh.ac.ir/?_action=article&au=20807&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
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 مفاهیم  -1

 اخلاق -1-1

»خُلق« و »خُلُق« است و در لغت به معانی گوناگون  ی »اخلاق« در اصل عربی و جمع  واژه

و نيز به معنای    2و طبيعت   1آمده است؛ همچون: ویژگی ذاتی، حالت طبيعی، خوی، فطرت، جوهره 

یا زشت    _مانند جوان مردی و شجاعت   _سرشت و سجيه، اعم از سجيه و سرشت نيكو و پسندیده

 .آمده است _مانند بخل و فرومایگی _ و ناپسند 

معنای صورت  ت، خوی، طبيعت و امثال آن؛ كه به است به معنای سرش   "خلق "اخلاق، جمع  

شود؛ در مقابل خلق كه به  كه با بصيرت درك می   3رود درونی و باطنی و ناپيدای آدمی به كار می 

 4.شود، كه با چشم قابل رویت استصورت ظاهری انسان گفته می

اند. و حكمای اسلامی، اخلاق را با توجه به همان معنای لغوی تعریف كرده  فلاسفه بسياری از  

گذشته،   غير روححكمای  نفس  آدمی   انسانمادی  و  عمل  و  ظاهری  رفتار  گونه  هر  خاستگاه  را 

دانستند كه ثمره اصلاح  دانستند و از این رو اصل در اخلاق را توجه به صفات نفسانی انسان می می 

 شود. در رفتارها و اعمال بيرونی به سرعت آشكار می   ،نفس و درون 

گونه  لاق را بهاندیشمندان اسلامی نيز كه به اصل وجود نفس اعتقاد داشتند اخ  از این رو عموما  

  .اند متناسب با همين مسئله تعریف نموده 

گاه منظور از اخلاق در اصطلاح اندیشمندان هرگونه صفت نفسانی است كه موجب پيدایش 

شود؛ چه آن صورت نفسانی به صورت پایدار و راسخ باشد و چه به صورت  ارهای خوب یا بد می ك

 .مل و اندیشه صادر شود یا بدون تفكر و تاملأ ناپایدار و غيرراسخ و چه از روی ت

ترین كاربرد اصطلاحی اخلاق در ميان اندیشمندان اسلامی عبارت است از  در عين حال شایع  

شوند افعالی متناسب با آن صفات به سهولت و بدون  و پایداری كه موجب می   »صفات نفسانی راسخ 

ی اخلاق استفاده شده  .« و در این نوشتار نيز هر كجا از واژه نياز به تامل و تروی از آدمی صادر شود

 همين معنا مقصود بوده است.

 
 . 2۹۳، ص 2ج  ،.قرآن   قاموسعلی اكبر،  ، بنایی قرشی.   1
 . 1۵۶، ص ۵مجمع البحرین ،  ج فخرالدین، طریحی،     . 2
 .    2۵۷، ص2۵تاج العروس من جواهر القاموس،جمرتضی، الزبيدی،  .  ۳
 .۸۶، ص1۰جلسان العرب،محمدبن مكرم، ابن منظور، .  4

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/40682/25/257/%D8%A3%D9%8E%D8%AE%D9%92%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8C
http://lib.eshia.ir/40682/25/257/%D8%A3%D9%8E%D8%AE%D9%92%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8C
http://lib.eshia.ir/20007/10/86/%D8%A3%D9%8E%D8%AE%D9%92%D9%84%D8%A7%D9%82
http://lib.eshia.ir/20007/10/86/%D8%A3%D9%8E%D8%AE%D9%92%D9%84%D8%A7%D9%82
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كتاب   در  مسِكَوَیه«  الاْ" »ابن  وَتَطهْيرُ  الاَخْلاقِ  حالت   "عْراقِتهَْذیبُ  همان  »خُلق  گوید:  مى 

نفسانى است كه انسان را به انجام كارهایى دعوت مى كند بى آن كه نياز به تفكّر و اندیشه داشته  

 1.« باشد 

بدان  د:» آورده است، آنجا كه مى گوی  "حقایق"همين معنى را مرحوم فيض كاشانى در كتاب  

آسانى و بدون نياز به فكر و اندیشه از آن  كه خوى عبارت است از هييتى استوار با نفس كه افعال به 

 2.« صادر مى شود

پذیرد كه هم به چگونه رفتار كردن توجه كرده باشد تعریفی از اخلاق را می  شهيد مطهری

شود و  شود به اعمال انسان كه شامل گفتار هم می گونه بودن؛ چگونگی رفتار مربوط می و هم به چ

 3. چگونه بودن مرتبط با صفات و ملكات نفسانی است
 

 حسن خلق -2-1
نرم   حسُن معنای  به  اضافی  تركيب  الخلق(  حسن  عربی:  خوش خلق)به  و  و  خویی  گفتاری 

خوش اخلاقی دو  و   حسُن خلقهای اخلاقی؛ برای  در كتاب 4.رویی در برخورد با دیگران استگشاده 

 :معنا بيان شده است

ای كه انسان های پسندیدهاتصاف به فضایل اخلاقی و تحصيل مجموعه كمالات و خصلت  الف(

 ۵.آراید ، خود را به آنها می نفسو پرورش  خودسازیدر مسير 

بنابراین، به كسی خوش اخلاق گفته   ۶. با دیگران روییگشاده و   سخنی خوش و   خویینرم ب(  

شود، و در هر  آميز با مردم روبرو می زبانی ملایم و برخوردی شاد و محبت رویی،شود كه با گشاده می 

 .رویی برخورد كند كه با خوش  توانایی را دارد شرایطی این 

 
 .۵1ذیب الاخلاق و تطهير الاعراق،صمسكویه، ته  ابن.  1
 ۵4، ص فی محاسن الاخلاق  حقائقال محمد بن مرتضی، فيض كاشانی،  . 2
 .22ص (،حكمت عملی)آشنایی با علوم اسلامیمرتضی،مطهری،  .  ۳
 . ۳۷۳،ص1.ج،(جامع السعادات علم اخلاق اسلامی )ترجمه  ملامحمدمهدی،نراقی ، .  4
المحجة البيضاء فی   محمد بن مرتضی،  فيض كاشانی، ؛ 12۰، ص۳ج  ، الأخلاق فی القرآنناصر،  ،مكارم شيرازی . ۵

 ، ۹۵، ص۵ج .،ءتهذیب الإحيا
 .1۰۹، ص۳ج اخلاق فی القرآن،ناصر،  مكارم شيرازی، ؛ ۳42، ص1ج، جامع السعادات ملامحمدمهدی، ،  نراقی.  ۶

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B3
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D8%AE%D9%86%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D8%AE%D9%86%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B3%D8%AE%D9%86%DB%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C
http://www.wikiporsesh.ir/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C
http://lib.eshia.ir/27524/3/120/%D9%84%D8%B9%D9%84
http://lib.eshia.ir/71448/5/95/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/71448/5/95/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/71448/5/95/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/71832/1/342/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://lib.eshia.ir/71832/1/342/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://lib.eshia.ir/71832/1/342/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://lib.eshia.ir/71832/1/342/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8
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ای به گونه  اخلاق اسلامی و منابع روایات ،قرآن كریم ها كه دربرخی واژه  مفاهیم مرتبط:

خلقی یا جزء لازم خوش خلقی یا از مصادیق برتر حسن خلق و یا نقطه مقابل آن  معنی با خوش هم

 :بارتند ازع هستند،

 معاشرت نیکو  .1

های مروت  لفه ؤخلقی به عنوان یكی از مبرخی روایات، خوش   در  :مروت و فتوت .2

ش خلقی شمرده شده  های خولفه ؤ های مروت از ملفه ؤذكر شده است همچنين در احادیث بسياری م

 .است. بنابراین این دو با هم ارتباطی وثيق دارند 

 .كه ضد خوش خلقی است سوءخلق: .3

اخلاق  .4 متعالی كه مورد    طبق   كه  :مكارم  اخلاق  از  از طيفی  است  عبارت  روایات، 

گرفته  قرار  دین  اوليای  ویژۀ  كه  عنایت  جهت  این  به  یا  هستند  ریشهاند؛  دیگر  خلقيات  دارای  ی 

 د. یابی انسان هستنبرجستگی خاصی در كمال 

و  1.ستاید خود را به آن می   وآلهعليه  اللهلیص  پيامبر خلق عظيم: كه خدای متعال،   .5

  عليه اللهلیص  ت در همه انبيا مسجّل بوده و در پيامبر اكرماهمان مكارم تكميل شده است كه طبق روای

 2.« من مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را به كمال برسانم» :كه فرمود كمال رسيد؛ چنان  بهوآله 

 

 خانواده  -3-1

لغوی:   تبار الف( معنای  دودمان،  البيت۳خاندان،  اهل  خانه،  اهل  مجموعه خویشاوندان،   ،4  ،

 ۵فاميل، تيره. 

اصطلاحی: بر  ب(معنای  عموما   كه  است  شده  ارائه  خانواده  برای  گوناگونی  تعاریف  تاكنون 

كرده است و دیگری  اساس دو نكته بيان گردیده؛ یكی ساختارهای موجود خانواده كه تاریخ از آن یاد  

  .انتظاراتی كه از كاركرد خانواده بوده و هست

 ۶« افراد دارای پيوند سببی یا نسبی كه در زیر یك سقف زندگی می كنند. ی همجموع ـ »

 
 4 /قلم.   1
 .۳۷۳، ص۶۷ج ،بحار الانوارمحمدباقر، ، مجلسی .  2
 خانواده.  لغت نامه دهخدا، ذیل واژه علی اكبر،  دهخدا،. ۳
 .۵۰فرهنگ معين، ص   محمد،معين،. 4
 فرهنگ عميد، ذیل واژه خانواده.  حسن،عميد،. ۵
 .۵۸-4۸فرهنگ معين، صمحمد،معين،. ۶

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AA
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
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خونی یا پذیرش فرزند با  ـ »خانواده متشكل از افرادی است كه از طریق پيوند زناشویی، هم 

شوه پدر،  مادر،  زن،  عنوان  به  فرهنگ  یكدیگر  هستند؛  متقابل  ارتباط  در  فرزند  و  خواهر  برادر،  ر، 

 1كنند.«آورند و در واحد خاص زندگی می مشترك پدید می 

خونی شكل ـ »خانواده همچون گروهی از افراد است كه روابط آنان با یكدیگر بر اساس هم 

 2شوند.«گيرد و نسبت به یكدیگر خویشاوند محسوب می می 

ا گروهی  »خانواده  پيوند ـ  هم  به  فرزندخواندگی  یا  ازدواج  خون،  طریق  از  كه  است  افراد  ز 

 ۳«.ها توليد مثل استاند و كاركرد اجتماعی اصلی آن خورده 

ی دیگر استنباط  ها تعریف ارائه شده اولين مفهوم مشتركی كه از مجموعه تعارف ذكر شده و ده 

روحی هر چند نفر برای زیستن در فضای    شود این است كه خانواده پيوند عميق و پایدار جسمی ومی

واحد است؛ یعنی بدون تحقق این پيوند، خانواده معنایی ندارد. قوام این بنا به ميزان پيوند اعضای  

 آن بستگی دارد. 

شود، لذا  های خانواده پرداخته میباتوجه به اینكه در این پژوهش با رویكرد دینی به ویژگی

های دینی، نهادی مقدس، سازمانی حركت آفرین، ساحلی  م و آموزه خانواده از نگاه اسلاباید گفت  

گاه شكوفایی و  برای آرامش و بستری برای رشد و تربيت، جایگاه پيشرفت مادی و معنوی و تجلّی 

    .بالندگی است

 

 عوامل بداخلاقی در خانواده  -2
كند. ورود بدخلقى در محيط  مى بداخلاقى صفت ناپسندى است كه زندگى انسان را تيره و تار  

بى  منفى  عوارض  موجب  خانوادگى  مى زندگى  قالب شمارى  در  كه  گرفتگى چهره،  گردد  تندخویى، 

 شود.گيرى نمایان مى حوصلگى، اخم و بهانه بى

آله   و  عليه  الله  صلى  اكرم  پيامبر  است؛  خانوادگى  زندگى  ویرانگر  آفات  از  یكى  بداخلاقى 

هاى سعادت آدمى در  یكى از شاخه 4مَرْءِ حسُْنُ الْخُلْقِ وَ مِنْ شَقاوَتهِِ سُوءُ الخُْلْقِ« فرمود:»مِنْ سَعادۀَِ الْ

 زندگى، خوش اخلاقى است و از جمله عوامل شقاوت او بدخلقى است. 

 
 . 14۸صجامعه شناسی مفاهيم كليدی،  ،، منصورقنادان. 1
 1۵2. همان،ص2
 .1۳۵ای بر جامعه شناسی خانواده، صمقدمهمحمدباقر،   . سارو خانی، ۳
 44۷، ص ۸مستدرك الوسائل، ج حسين، . نوری،4
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آید و در واقع نوعی زمينه سازی برای بداخلاقی  بداخلاقی در اثر برخی عوامل به وجود می 

 وامل بداخلاقی در خانواده  عبارتند از:  ترین عاست. برخی از مهم

 

 بدگمانى - 1-2
ترین عوامل بداخلاقی در خانواده، بدگمانى زن و شوهر به یكدیگر است كه آثار  یكی از مهم

منفى  روحيّه  داراى  بدگمان  دارد. شخص  همراه  به  را  بسيارى  از  منفى  او  است.  بيمارگونه  و  بافى 

 نگرد. نبوده، به رفتار وگفتار دیگران بادیده بدبينى مى روحى و تعادل روانى برخوردارسلامت
مى  باره  این  در  الظَّنِّ  قرآن كریم  بَعضَْ  إِنَّ  الظَّنِّ،  مِنَ  كَثيِرا   اجتَْنِبُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیُّهاَ  فرماید:»یا 

 گمانها، گناه است.  اید! از بسيارى از گمانها بپرهيزید، زیرا برخى ازاى كسانى كه ایمان آورده1إِثْمٌ« 

»وَ لا تَقْفُ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ   فرماید:همچنين درجاى دیگر مى 

چيزى را كه به آن علم ندارى )از روى ظن و گمان( پيروى مكن و ترتيب اثر  2أُولئِكَ كانَ عَنهُْ مَسْؤلُ ا« 

 شوند.چشم و دل، همگى باز خواست مى مده كه گوش و 

انسانى كه بر اثر روحيهّ بدبينى، به همسر خود اعتماد و اطمينان ندارد، از آرامش و صفاى  

زندگى خانوادگى محروم خواهد بود. چنين فردى در روابط اجتماعى نيز موفق نخواهد شد، چرا كه  

 ده، تنها خواهد ماند. در نتيجه به گمانى بد دیگران، دوستان خود را از دست دا

امير مؤمنان علی عليه السلام فرمود:»شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَمْ یَثقِْ بِأَحَدٍ لسُِوءِ ظَنِّهِ وَ لمَْ یثَِقْ بهِِ احَدٌ   

بدترین مردم كسى است كه به علت بدگمانى، به هيچ كس اعتماد ندارد و به جهت رفتار  ؛  ۳لسُِوءِ فِعلِْهِ 

 كند.« نان نمىبدش، كسى به او اطمي

 بدگمانى آثار نامطلوبى در زندگى انسان دارد كه برخى از آنها عبارتند از:

ارتكاب :  هابرانگیختن بدی  -1 و  نيكوكارى  انگيزه  كاهش  بدگمانى،  زیانبار  نتایج  از  یكى 

 اعمال ناپسند است. 
سى را اسااگر مردى در مسائل خانوادگى نسبت به همسرش بدگمان باشد، اتهامات واهى و بى 

شود كه زشتى اعمال بد در نظر او، ناچيز جلوه داده شود و انجام اعمال  به وى نسبت داده و سبب مى 

كند و در نتيجه، رفتار او را بتدریج به سمتى انحرافى و نامطلوب سوق  ناشایست را براى او آسان مى 

 داده، موجب ظهور اعمال ناپسند از سوى او خواهد شد.  

 
 12/حجرات . 1
 ۳۶ /اسراء .2
 1۷۸، ص 4ج مستدرك الوسائل، حسين، نوری، . ۳
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ع على  مؤمنان  عَلَى  امير  یَبْحثَُ  وَ  الاْمُورَ  یُفسِْدُ  الظَّنِّ  فرمود:»سُوءُ  باره  این  در  السلام  ليه 

 انگيزد. كند و بدیها را بر مى بدگمانى كارها را فاسد مى 1الشُّروُرِ« 

از دیگر آثار منفى بدگمانى به همسر، ایجاد زمينه وسيع درگيرى  :  اختلافات خانوادگى   -2

است. از نظر فرد بدبين، اغلب رفتارهاى همسر، مشكوك و نادرست و اختلافات خانوادگى  

هاى ناروا،  هاى بيجا، دخالتاساس، پرخاش است و همين خيال واهى، موجب اعتراضات بى 

شود. تحمّل چنين وضعى  هاى ناپسند او در مقابل رفتار همسر مى اتهامات پوچ و واكنش

همسر چنين فردى هراندازه كه صبور    در دراز مدت براى انسان مشكل و طاقت فرساست.

و خویشتندار باشد، پس از گذشت مدت زمانى، كاسه صبرش لبریز شده، به مقابله با او  

 2 خواهد پرداخت.
-در نتيجه، بر اثر غلبه روحيّه بدگمانى، همواره به خاطر مسائل جزئى و غير قابل اعتنا، درگيری

بندد و دوستى و محبت  رامش از این خانه رخت برمى هاى مستمر خانوادگى به وجود آمده، صلح و آ

 زن و شوهر، تبدیل به جدایى روحى از یكدیگر خواهد شد.  

  ۳»مَنْ غلََبَ عَلَيْهِ سُوءُ الظَّنِّ لمَْ یَتْركُْ بيَْنَهُ وَ بَيْنَ خَليلٍ صُلحْا «   حضرت على عليه السلام فرمود:

 ستى، صلح و آرامش باقى نخواهد گذاشت.بدگمانى بر هر كس چيره شود، بين او و هيچ دو

 

 اعتنایى به همسر  بى   -2-2

اعتنایى به همسر یكى دیگر از عوامل بداخلاقی در خانواده كه امرى ناپسند و زیان آور است بى 

 است. 

 خوانيم:اعتنایى به همسر داراى عوامل متعدّدى است كه بعضى از آنها را در زیر مى بى

شود كه شوهر نيازها، مشكلات و  بينى باعث مى روحيه خودبزرگ :  روحیه خودبرتر بینى  -1

همسرش را نادیده گرفته، تنها به فكر بهره بردارى از او و رسيدن به اميال  هاىخواسته

ها و اميال وى  نفسانى خود باشد و از همسرش توقعّ دارد كه هميشه در خدمت خواسته 

همچنان با نيازها، مشكلات، احساسات و    باشد و تا پاى جان براى او تلاش كند، ولى خود

كند. این گونه افراد در واقع گرفتار صفت ناپسند اعتنایى برخورد مى سخنان همسرش با بى

 دانند.تكبّر هستند و در خانه ذلّت نشسته و خود نمى 

 
 1۳2، ص 4شرح غررالحكم، ج  عبدالواحد،.آمدی،1
 .۷۳،ص1جاخلاق خانواده،   عليرضا،  ،فاخرى 2
 4۰۶، ص ۵ج شرح غررالحكم، عبدالواحد، آمدی،   ۳
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ةِ ذُلٌّ فِى  »التَّكَبُّرُ فِى الْولِایَ كند:  امير مؤمنان على عليه السلام حالت آنها را چنين ترسيم مى  

 الْعَزْلِ«خود بزرگ بينى در سرپرستى و ولایت، خوارى در انزواست.

چنين افرادى در چشم دیگران و حتّى همسران تحقير شده خود، هيچ گونه ارج و منزلتى  

وچك  خود بزرگ بينى مرد، او را ك1ندارند، زیرا به گفته امير مؤمنان عليه السلام:»تَكَبُّرُ المَْرْءِ یَضَعُهُ؛ 

 كند.«مى 

افرادى كه به علّت خودبينى فقط به كار و تلاش خود توجه  : توجّهى به نقش همسربى -2

شود، غفلت دارند،  داشته، از رنج و كوششى كه همسر آنها در زندگى مشترك متحملّ مى 

اعتنا  اى بى اند، به همين جهت نسبت به او تا اندازه نقش مهم او را در خانواده، درك نكرده 

 شوند.تفاوت مى و بى 
شود كه در اسلام از  در علم اخلاق از این حالت زشت به كفران نعمت یا »ناسپاسى« یاد مى 

ناسپاسى نعمت،    2فرماید:»كُفْرُ النِّعْمةَِ لُؤْمٌ« آن سخت نكوهش شده است. امير مؤمنان عليه السلام مى 

 همه ناسپاسان و نيرنگبازان، اهل دوزخند. ۳كفَُورٍ وَ مَكُورٍ« فرماید:»انَّ اهْلَ النَّارِ كُلُّ  پستى است.و نيز مى 

 

 بدزبانى -3-2

نهاد را   عامل دیگری كه برای بداخلاقی در خانواده ذكر شده است و سلامت و آرامش این 

كند و اگر به صورت عادت درآید، همواره زن و شوهر را درگير آثار منفى و زیانبار خود  تهدید مى 

حدّ و حصر زبان  روایات فراوانى درباره پرهيز از آزادى بى آیات و نى است. بدین جهت، سازد، بدزبامى 

 و تأكيد بر محافظت آن وارد شده است.

قرآن كریم براى سخن زیبا و نيكو ارزش زیادى قائل شده و با بيانى سرشار از عطوفت و صميميّت 

برترین صورت بر زبان آورند.»قُلْ لِعبِادِی یَقوُلُوا الَّتِی  از بندگان خدا خواسته است، تا سخن خود را به  

 . به بندگانم بگو برترین سخن را بگویند 4هِیَ أَحسَْنُ«

اى كه موجب خشنودى شنونده گردد، آن گونه كه انسان دوست  یعنى سخن خوش و پسندیده

 5دارد دیگران با او سخن بگویند.

 
 2۷۸، ص ۳ج  همان، . 1
 4۹۸، ص 2ج  .همان،  2
 4۹2همان، ص . ۳
 . ۵۳ /اسراء 4
 . ۸1صمقدس نيا، محمد، آداب معاشرت،  ۵
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و آله آمد و تقاضاى نصيحت كرد. پيامبر صلى الله عليه  مردى خدمت رسول خدا صلى الله عليه  

و آله فرمود:»إِحْفَظْ لسِانَكَ«زبانت را حفظ كن.سپس در برابر تقاضاى مكرّر او تا سه مرتبه این جمله  

واى بر  1نَتهِمْ«مَناخِرِهِمْ فِى النَّارِ الَّا حَصائِدُ السِْ  را تكرار كرده، فرمود:»وَیْحَكَ وَ هَلْ یكُِبُّ النَّاسَ عَلى 

 اندازد؟!هاى زبانشان به رو در آتش دوزخ مى تو! آیا مردم را جز درو شده 

كسى كه مردم از زبان او  2امام صادق عليه السلام فرمود:»مَنْ خافَ النَّاسُ لسِانَهُ فَهُوَ فىِ النَّارِ« 

 بترسند، در آتش دوزخ خواهد بود. 

 زبان وجود دارد كه بعضى از آنها عبارتند از:  هاى دیگرى نيز براى غير از بدزبانى آفت

زبان محسوب مى :  سرزنش   -1 آفات  به صورت یك  سرزنش كردن هنگامى جزو  شود كه 

دار درآمده باشد و در برخورد با مسائل و مشكلات زندگى، قبل از هر چيز، در  عادت ریشه 

وجود آورد، اما   مورد همسر و فرزندان اجرا شود و برخورد خصمانه و عتاب آميزى را به

توان از  اگر سرزنش كردن از عادت ریشه نگرفته باشد و براساس اصول تربيتى باشد، مى 

آن براى اصلاح همسر و فرزندان استفاده كرد. در هر حال، باید توجّه داشت كه حتى در  

روى كرد، بلكه باید به حدّاقل آن اكتفا صورت ضرورت، نباید در این باره افراط و زیاده 

گذارد و كانون گرم خانواده  روى در آن، آثار نامطلوبى از خود به جا مى مود، چرا كه زیاده ن

فرماید:»الْافْراطُ فىِ الْمَلامةَِ یشَبُُّ امير مؤمنان على عليه السلام مى   ۳اندازد.را به مخاطره مى 

 شود.ور شدن آتش لجاجت مى روى در نكوهش، موجب شعله زیاده 4نارَ اللَّجاجَةِ« 
عيوب مخفى را    زند،ستجوى نقاط ضعف دیگران و افشاى آنها روابط سالم اجتماعى را بهم میج

یكى    سرزنش كردنكند. از این رو  سازد و فساد را فراگير مى را بى پروا مى   كند و لغزشكارانآشكار مى 

فرماید:»وَیْلٌ لكُِلِّ  از رذایل اخلاقى به شمار آمده و مورد نكوهش قرار گرفته است. خداوند سبحان مى 

معناى شكستن  »هُمَزَه« از مادهّ »همز« و در اصل به  «  واى بر هر عيبجویى مسخره كننده!5هُمَزَۀٍ لُمَزَۀٍ« 

 شكنند، به آنها »هُمَزَه« گفته شده است.جو، شخصيت دیگران را درهم مىاست. از آنجا كه افراد عيب

 
 1۷۷، ص ۳اصول كافى، ج  محمد بن یعقوب،  . كلينی، 1
 1۹، ص 4همان، ج   . 2
 . ۷۵، ص1اخلاق خانواده، ج عليرضا،. فاخری، ۳
 ۳۵۹، ص ۷شرح غررالحكم، ج  عبدالواحد،. آمدی، 4
 1 /هُمَزَه. ۵
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»لُمَزَه« از ماده »لَمْز« و در اصل به معناى غيبت كردن و عيبجویى نمودن است و گاه گفته شده  

   1كند.یاد مى هر دو، به معناى كسى است كه مردم را با القاب زشت و زننده، 

گردد.  اثر شدن آن و پافشارى شخص، بر رفتار نادرست خویش مى تكرار سرزنش نيز موجب بى 

از تكرار  2بِالذَّنْبِ وَ یُهَوِّنُ الْعَتبَْ«  امير مؤمنان عليه السلام فرمود:»إِیَّاكَ انْ تُكَرِّرَ الْعتَْبَ فَانَّ ذلِكَ یُغْرى 

 كند.ارزش مى آورد و سرزنش را بى ملامت بپرهيز كه حرص بر گناه مى 

ریشه ناسزاگويى  -2 عادت  صورت  به  بعضى  براى  ناسزاگویى  هنگام :  در  و  درآمده  دارى 

ابراز   او  به  ناسزا نسبت  و  از همسر، خشم خود را به صورت فحش  نارضایتى  و  ناراحتى 

اوقات، درگيری  كنند.مى  به  بيشتر  افراد  این  ناسزاگویى  با  پایان  هاى لفظى زن و شوهر 

گيرد، كينه او  رسد و در نتيجه زن كه همواره مورد هتّاكى و ناسزاگویى شوهر قرار مى مى 

شود؛ بدین گونه است كه این افراد نزد همسر خود از  را به دل گرفته و از او متنفّر مى 

محبوبيّت و احترام معمول خانوادگى، برخوردار نبوده، شخصيّت آنها نزد همسرشان خُرد  

 ۳شود.مى 

»وَ لا تسَُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ  : دهد ى ناسزا حتى به دشمنان خدا نمى قرآن مجيد به مردم مؤمن اجازه 

شما اى اهل ایمان، به آنان كه غير خدا را به عنوان معبود  ؛4مِنْ دوُنِ اللَّهِ فيَسَُبُّوا اللَّهَ عَدْوا  بِغَيْرِ عِلْمٍ... 

 .« گویند مى  آنان هم در پاسخ شما از روى جهالت و نادانى به خدا ناسزا خوانند دشنام ندهيد، كه  مى 

السلام مى  بِالْقائِلِ« على عليه  یُزْرِیانِ  فاَنَّهُما  وَالْكِذْبَ  القَْوْلِ  فُحْشَ  از فحاّشى و  ۵فرماید:»إِحْذَرْ 

 كنند.دروغ بپرهيز كه این دو، گوینده خود را كوچك مى 

افزاید. كند، بلكه بر مشكلات مى نه تنها هيچ مشكلى را حل نمى  ناسزاگویى در محيط خانواده، 

خواهد همه مشكلات را  شود كه مى شخص ناسزاگو در خانواده، به عنوان فردى نامتعادل شناخته مى 

احترامى مكررّ به افراد خانواده و ناسزاگویى به آنان، بتدریج،  با زبان زشت خود حل كند و به جهت بى 

 يز ضایع خواهد كرد. حرمت خویش را ن

در هنگام  تمرین خویشتندارى،  اثر  بر  زمان  گذشت  با  باید  ناپسند،  عادت  این  اصلاح  براى 

ناراحتى و هيجان روحى، كنترل نيروى خشم را به دست گرفته، براى حلّ مشكلات از راههاى واقع  

 بينانه و عاقلانه اقدام كرد. 

 
 . ۳۰۹، ص 2۷تفسير نمونه، ج . مكارم شيرازی، ناصر،  1
 2۳، ص ۳ج شرح غررالحكم،  آمدی،عبدالواحد، . 2
 . ۶۷، ص1اخلاق خانواده، جعليرضا، فاخری، .   ۳
   .1۰۸ /انعام 4
 2۷۹، ص 2ج اخلاق خانواده،  عليرضا، فاخری،   . ۵
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رین زبانى به صورتى تمسخرآميز، لقبى  برخى افراد براى تفریح و شي:  نام زشت نهادن   -3

كنند. گاهى  گاه با مطرح كردن آن نام، او را آزرده خاطر مى بر دیگران نهاده، گاه و بى 

انگيزه این كار، ميل به تحقير دیگران و نوعى انتقام جویى است كه در هر صورت موجب 

ا شؤون اخلاقى  تمسخر، تحقير و آزردگى همسر خواهد شد.چنين صفت ناپسندى، مغایر ب

بِالْالقْابِ« خانواده ومخالف قرآن مجيد است كه مى  تَنابَزُوا  لا  القاب زشت و  1فرماید:»وَ  با 

 ناپسند یكدیگر را یاد نكنيد. 

یا   گویى  بذله  و  بخصوص هنگام شوخى  مختلف،  مواقع  بود كه در  مراقب  باید  به هر حال، 

نزند كه موجب ناراحتى و آزردگى همسر خواهد عصبانيّت و انتقاد، چنين عمل نادرستى از انسان سر

 شد. 

 

 جویى عیب-4-2

دهد و همواره درصدد است شخص عيبجو هرگز به اصلاح عيوب خود و دیگران اهميتّى نمى 

كه از دیگران عيبى یافته و به منظور سرزنش، زخم زبان، انتقام جویى یا اغراض دیگر آن را بازگو  

دیگران، خود، نيازمند اصلاح هستند و باید در مرحله اوّل خود را اصلاح  كند. این گونه افراد قبل از  

كنند كه پرداختن به عيوب دیگران و غفلت از عيوب خویش یكى از لغزشگاههاى بزرگ انسان است. 

عيبهاى  ناآگاهى شخص به  2فرماید:»جهَْلُ المَْرْءِ بِعُيُوبهِِ منِْ اكْبَرِ ذُنُوبِهِ« امير مؤمنان عليه السلام مى 

 خویش، از بزرگترین گناهان اوست.

لُمَزۀٍَ« خداوند سبحان مى  لكُِلِّ هُمَزۀٍَ  این  «واى بر هر عيبجویى مسخره كننده! 3فرماید:»ویَْلٌ 

دهند و با این  گونه افراد بنابر عادت، همواره از همسر خود عيبجویى كرده، بدین طریق او راآزار مى 

گذارند. كنند، بلكه در اخلاق او تأثير منفى مى مسر را اصلاح نمى رفتار نادرست، نه تنها عيبهاى ه

اند، بدین جهت، پيشوایان دین توجّه انسان را از عيب دیگران به اصلاح عيوب خویش معطوف كرده 

چرا كه فقط كسانى توانایى اصلاح دیگران را دارند كه ابتدا عيبهاى خود را اصلاح كرده باشند. امام  

السلا  عليه  مى على  النَّاسِ«   »طُوبى   فرماید:م  عُيُوبِ  عنَْ  عَيْبهُُ  شَغَلَهُ  كه  4لمَِنْ  كسى  حال  به  خوشا 

 پرداختن به عيوب خویش، او را از توجهّ به عيبهاى دیگران بازداشته است.

 
 11 /حجرات. 1
 ۹1، ص ۷۸بحارالانوار، ج   محمدباقر،. مجلسی، 2
 1 /هُمَزَه. ۳
 ۳۸۰، ص ۶۹ج بحارالانوار،   مجلسی،محمدباقر، . 4
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آن خانه اخلاق  بنابراین، خوشبختى در  بازنگرى در  به  اوّل  مرحله  در  آن،  اهل  كه  است  اى 

هاى خود پرداخته، سپس با لحنى ملایم، محترمانه و بدون هيچ گونه  نقص و لغزش خویش و یافتن  

اى كه با رضایت  تحقير و اهانت و باتوجهّ به شرایط و ظرفيّت روحى همسر، به اصلاح او بپردازند، بگونه 

 1 خاطر درصدد اصلاح خویش برآید.

 

 آثار بداخلاقی در خانواده-3

خوشبختى  اى جز از دست دادن  كند كه ثمره ى م سوزانى تبدیل مدخلقى، محيط خانه را به جهنّب

 كنيم: و سعادت افراد خانواده ندارد. اینك برخى از آثار منفى بدخلقى را ذكر مى 

 ضایع شدن شخصیت انسانى  -1-3

گردد؛ بدین معنى كه بداخلاقى  طور مستقيم متوجه شخص بدخلق مى ه  اولين اثر منفى بدخلقى ب 

دهد كه با مشاهده آن، خوبيها، صفات ارزشمند و سایر  و نامطلوبى از انسان ارائه مى چنان چهره زشت  

او ضایع مى یاد رفته، شخصيتش  از  او  شود و وى در نظر دیگران خوار و ذليل  ارزشهاى اجتماعى 

 گردد.  مى 

چه بسا عزیزى كه    2هُ خُلقُْهُ« امير مؤمنان عليه السلام فرمود:»رُبَّ عَزیزٍ اذَلَّهُ خُلْقهُُ وَ رُبَّ ذَليلٍ اعَزَّ

اخلاق بد، مایه ذلتّ و خوارى او شده و چه بسا خوار و ذليلى كه اخلاق خوب، او را به عزّت و بزرگى  

 رسانده است.

شود.امام صادق عليه  ارزشى و ضایع شدن آثار اعمال نيك انسان مى علاوه بر آن، بدخلقى مایه بى 

سازد، بدخویى، كردار را تباه مى   3لْقِ لَيُفسِْدُ الْعمََلَ كَما یفُسِْدُ الْخلَُّ الْعسََلَ« »انَّ سُوءَ الخُْ  السلام فرمود:

 چنان كه سركه عسل را.

و   مثبت  ویژگيهاى  باشند،  بدرفتار  و  بدخلق  شوهر،  و  زن  از  یك  هر  خانوادگى،  زندگى  در  اگر 

جه، شخصيّت و عزتّ خود را از  گذارند و در نتي خوبيهاى آنان كمرنگ شده، به یكدیگر احترام نمى 

اسْتُرْذِلَ«   دست خواهند داد. امير مؤمنان عليه السلام فرمود:  اش  هركس بدخلقى  4»مَنْ كَثُرَ خُرقُْهُ 

 زیاد باشد، خوار و پست شمرده شود. 

 
 .۸2،ص1ج اخلاق خانواده،  عليرضا، ،فاخرى.1
 ۳۹۶، ص ۷1بحارالانوار، ج   محمدباقر،. مجلسی، 2
 11، ص 4اصول كافى، ترجمه سيد هاشم رسولى، ج  محمد بن یعقوب،. كلينی، ۳
 1۸۳، ص ۵شرح غررالحكم، ج عبدالواحد،   . آمدی، 4
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 ایجاد ترس و اضطراب  -2-3

بين برده،    صميميت را از بدخلقى در خانه و یا در محيط كار و زندگى، زمينه تفاهم و همدلى و  

شود و در نتيجه آشفتگى روحى و احساس تنهایى و دلهره را به همراه دارد.  موجب دورى از مردم مى 

اقفَْرتَْ حاشِيَتُهُ«  هر كس درشت خوى باشد،  1امير مؤمنان عليه السلام فرمود:»مَنْ خشَنَُتْ عَریكَتهُُ 

ند(.محيط خانه و زندگى باید محل آرامش و آسایش  مادور و برش خالى گردد )و كسى در كنار او نمى 

 زن و مرد و فرزندان آنان باشد.

كند؛  بداخلاقى، آرامش و صفاى محيط خانواده را از بين برده، ترس و دلهره را جایگزین آن مى 

بعلاوه آنگاه كه شوهر با بدخلقى عرصه زندگى را براى همسرش تنگ كند و به جاى ملاطفت و نيكى،  

رده، اضطراب و ترس را بر وى چيره سازد و تعادل روحى او را از بين ببرد، زن نيز احساس  خشونت ك

برابر دیو بدخلقى گرفتار مىوحشت مى  السلام فرمود:»لا  كند و خود را در  امير مؤمنان عليه  یابد. 

 تر از بدخلقى نيست. هيچ وحشتى، ترسناك 2وَحشَْةَ اوحَْشُ مِنْ سُوءِ الْخُلْقِ«

 وال محبّت ز -3-3

اثر دیگر بدخلقى، كاهش مهر و محبّت و از بين رفتن مهربانى و دوستى است. رفتار انسان بدخلق،  

 براى هيچ كس خوشایند نيست. همه از خوى ناپسند، در رنج و عذاب بوده، از آن نفرت دارند. 

گردد.  ن مى كند و موجب ناخشنودى آناهاى گذشته را به نفرت و انزجار مبدّل مى بدخلقى محبت

اهلُْهُ«  مَلَّهُ  السلام فرمود:»مَنْ ساءَ خُلْقهُُ  باشد، خانواده 3حضرت على عليه  او  هركس بداخلاق  از  اش 

 شوند.ناخشنود مى 

انتظار دارد و در    روزى خود، از شوهرخوشرویى كمترین بهایى است كه زن در مقابل تلاش شبانه

زندگى بوده، تحمّل ناهمواریهاى آن را براى او    از كمبودهاى مادىحقيقت جبران كننده بسيارى  

شود، زندگى در نظرش تيره و تار  سازد. زنى كه همواره با تندخویى شوهرش رو به رو مى ميسّر مى 

 4 حوصله و بدخلقِ خود خسته و درمانده خواهد شد.شده، از معاشرت با همسر بى 

 
 ۳2۵، ص ۵ج  .همان،  1
 4۰۰، ص ۶همان، ج . 2
 ۳2۸، ص ۵ج همان،  ۳
 .۷2،ص1جاخلاق خانواده،  عليرضا،  ،فاخرى .4
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اى به انتظار مرگ  نفرت انگيز است كه عدّه گاهى تندخویى و بداخلاقى افراد چنان خسته كننده و  

شوند. امير مؤمنان عليه السلام فرمود:»مَنْ ساءَتْ سَجِيَّتُهُ سَرَّتْ  آنان نشسته و بدین وسيله شاد مى 

 هر كس بداخلاق باشد، مرگش مایه شادى گردد. 1مَنِيَّتُهُ« 

 
 

  راهکارهای پرهیز از بداخلاقی در خانواده-4

متقابل زن و شوهر«، »محبّت به یكدیگر«، »گذشت و بخشش«، »مسؤوليت پذیرى«،  »احترام  

ترین راهكارهای پرهيز از بداخلاقی در خانواده است كه در ادامه به  »تفاهم با یكدیگر« از جمله مهم

 پردازیم:  بررسی هر یك می

 احترام متقابل -1-4

افزایش   به یكدیگر در سلامت روحى،  و شوهر  و  احترام زن  نهایت  محبّت  خوش اخلاقی و در 

تحكيم خانواده تأثير بسزایى دارد. دایره این احترام، شاملِ ارج نهادن به شخصيت یكدیگر، احترام به  

نظریات، افكار و سليقه همدیگر شده، و تمام شؤون زندگى آنها را تحت تأثير نيكوى خود قرار خواهد  

 داد. 

از اهانت، ناسزاگویى، سبك كردن و خُرد كردن شخصيت  مرد باید به همسر خود احترام گذاشته،  

او بپرهيزد و هرگونه انتقادى را با رعایت احترام و ادب مطرح كرده، از فریاد زدن، ابراز خشونت و  

 تحقير او در نهان و آشكار خوددارى كند. 

ره سفارش  داد و هموا برادرم جبرئيل به من خبر مى »فرماید:رسول خدا صلى الله عليه و آله مى  

كرد، تا آنجا كه گمان كردم جایز نيست شوهر به زنش »اف« بگوید، اى محمد  زنان را به من مى 

با آنان مهربان باشيد و رضایت خاطر آنها را فراهم    ... )ص(! در مورد زنان تقواى الهى پيشه كنيد 

يرید و اموالى كه به آنان  كنيد، تا در كنار شما باشند، آنان را بر كارى مجبور نكنيد، برایشان خشم نگ 

 2« پس نگيرید. -رضایت و اجازه آنها  جز با -اید داده 

گيرد، شخصيتش لطمه  احترامى دیده و همواره مورد اهانت او قرار مى زنى كه از همسر خود بى 

كند كه نزد همسرش ارزشى ندارد  دهد و بتدریج باور مى دیده و نشاط و شكوفایى خود را از دست مى 

 تواند فرزندان باشخصيت پرورش دهد. اى نمى ن روحيه درهم شكسته و با چني

 
 2۷2، ص ۵ج  .همان،  1
 . 2۵2، ص 14ج مستدرك الوسائل، حسين،  . نوری، 2
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فرماید:»مَنِ اتَّخَذَ امْرَأَۀ  فَلْيُكْرِمهْا،  السلام در مورد احترام به زن توصيه كرده، مى امام صادق عليه 

بگيرد باید به او احترام بگذارد. همانا هركس زن    1فاَنَّماَ امْرأَۀُ احَدِكُمْ لُعْبةٌَ، فمََنِ اتَّخَذَها فلَا یُضَيِّعهْا« 

 « گيرد نباید او را ضایع سازد.زن هر كدام از شماها دلبر و معشوق شماست، بنابراین هر كس زن مى 

این مسأله از طرف زن نيز باید رعایت شود و نسبت به همسرش احترام كند؛ همان حضرت در  

بسيار 2جِميعِ احْوالِهِ«   ۀٌ تُكْرِمُ زَوْجهَا وَ لا تُؤْذیهِ وَ تطُيعُهُ فى فرماید:»... سَعيدَۀٌ سَعيدَۀٌ امْرَأَاین باره مى 

 سعادتمند است زنى كه به شوهرش احترام گذارد، او را آزار ندهد و همواره از او اطاعت كند.

 محبتّ -2-4

آورد،  كه اميد و حركت را به ارمغان مى   راهكارهای پرهيز از بداخلاقی در خانواده یكى دیگر از  

از  محبّت زن و شوهر به یكدیگر است. انسان نيازهاى عاطفى فراوانى دارد كه نياز به محبّت، یكى 

ترین آنهاست؛ او دوست دارد هم مورد محبّت دیگران قرار گيرد و هم نسبت به آنها ابراز علاقه  اساسى

 اى نداشته و از آن گریزان است.كند. زندگى بدون محبّت براى او جاذبه 

هاى دیگرش غلبه دارد، نياز  آنجا كه زن موجودى عاطفى است و عواطف و احساسات او بر جنبه   از

او به محبّت، بيش از مرد است و شاید به همين سبب، خداوند نسبت به زنان بيش از مردان مهربان  

تَعالى  وَ  تبَارَكَ  اللَّهَ  فرمود:»انَّ  آله  و  عليه  الله  صلى  خدا  رسول  النِّ  است.  عَلَى  عَلَى  مِنْهُ  أَرْأفَُ  ساءِ 

 خداوند تعالى نسبت به زنان بيش از مردان مهربان است.3الذُّكُورِ« 

بنابراین، بهتر است شوهر، آغازگر ابراز محبّت و تداوم بخش آن باشد. در این صورت، علاقه زن  

ات فطرى زن،  آید.ساختار وجودى و خصوصينسبت به او شدّت یافته، او نيز درصدد ابراز محبّت برمى 

بهره باشد، همواره باحسرت  او را بشدّت، نيازمند محبّت همسر قرار داده است. زنى كه از این موهبت بى 

 تمام درصدد جبران این كمبود روحى خواهد بود.  

الرِّجالِ، فىِ  هِمَّتهُا  انَّما  وَ  الرَّجُلِ،  مِنَ  خُلِقَتْ  المَْرْأَۀَ  فرمود:»انَّ  السلام  عليه  صادق  فاَحِبُّوا    امام 

 همانا زن از مرد آفریده شده و توجهّ او به مردان معطوف است، پس زنانتان را دوست بدارید.4نسِاءَكُمْ«

گيرد؛ ابراز محبّت عملى، در  ابراز محبّت نسبت به زن به دو صورت »عملى« و »زبانى« انجام مى 

بدین گونه زن، علاقه مرد نسبت    شود وآميز مرد نسبت به همسرش نمایان مى برخورد ملایم و محبّت 

 اى در تحكيم پيوند خانوادگى دارد. یابد. ابراز محبّت زبانى نيز نقش ویژه به خود را از رفتار او در مى 
 
 224، ص 1۰۳بحارالانوار، ج محمدباقر،   مجلسی، 1
 . 24۷، ص 14مستدرك الوسائل، ج  حسين، نوری، 2
 .11۹، ص ۳محجة البيضاء، ج  محمد بن مرتضی، فيض كاشانى،  . ۳
 22۶، ص 1۰۳بحارالانوار، ج محمدباقر،   . مجلسی، 4
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به خود   نسبت  قلبى شوهر  از محبّت  آن  به وسيله  و  دارد  نياز  زبانى شوهر  محبّت  ابراز  به  زن 

كند.رسول خدا صلى  شيرینى آن را فراموش نمى   كند و هرگز اطمينان یافته، آرامش خاطر پيدا مى 

سخن مرد به همسرش  1احِبُّكِ لا یَذْهبَُ مِنْ قَلْبهِا ابَدا «   الله عليه و آله فرمود:»قَوْلُ الرَّجُلِ لِلمَْرْأَۀِ انّى 

 كه »من دوستت دارم« هرگز از قلبش بيرون نخواهد رفت.

مطلوبتر است، زیرا محبت از عواطف انسانى او سرچشمه  محبّت به همسر هراندازه بيشتر باشد،  

 گيرد و نباید آن را با شهوت كه امرى غریزى است، یكى دانست. مى 

اند. امام  انبياى الهى كه مظهر والاى عواطف انسانى هستند، همگى از این خصلت برخوردار بوده 

محبّت به زنان از اخلاق پيامبران  2 حُبُّ النِّساءِ«صادق عليه السلام در این باره فرمود:»مِنْ اخْلاقِ الاْنْبِياءِ

 است. 

رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نيز كه منبع عطوفت و محبّت بود، نسبت به زنان محبّت  

داد. درباره آن حضرت چنين گفته  اى داشت و آنان را همواره مورد لطف و مهربانى خود قرار مى ویژه 

رسول خدا صلى الله  3اللَّهِ صلى الله عليه و آله ارْحَمَ النَّاسِ بِالنِّساءِ وَ الصِّبْيانِ«   شده است:»كانَ رَسُولُ 

 عليه و آله مهربانترین مردم نسبت به زنان و كودكان بود. 
 

 گذشت و بخشش -3-4

گذشت و اغماض هر یك از زن و شوهر از لغزشها و كارهاى ناپسند دیگرى در محيط خانواده  

توجهى به آن، جوّ خوش اخلاقی و صميميت و آسایش حاكم  راوانى برخوردار است و بى از اهميّت ف 

بر خانواده را به محيط اضطراب، بدبينى، عصبانيت و عيبجویى مستمر و بداخلاقی هر یك از اعضا  

 نسبت به یكدیگر تبدیل خواهد كرد. 

اضطراب و ناراحتى و دورى از  بهترین راه به دست آوردن آرامش و سلامت روان و رهایى از  

 اعتمادى، گذشت از بدیها، ظلمها و اشتباهات همسر است.بدبينى و بى 

گذرند با تعبير »محسنين« ستوده و در  خداوند تعالى كسانى را كه از لغزشهاى دیگران مى 

[ خشم  ]آنان4یُحِبُّ الُمحسِْنينَ« فرماید:»... وَالْكاظمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ  وصف آنها مى 

 گذرند. خدا نيكوكاران را دوست دارد. خورند و از خطاى مردم در مى خود را فرو مى 

 
 1۰، ص 14وسائل الشيعه، ج محمد بن حسن،    ملی،. حر عا 1
 14۷سنن النبى، ص  سيدمحمدحسين،. طباطبایی،  2
 ۹۸، ص ۳محجة البيضا، ج محمد بن مرتضی،  . فيض كاشانی، ۳
 1۳4 /آل عمران . 4



18 
 

رسول خدا صلى الله عليه و آله از این صفت پسندیده به عنوان بهترین اخلاق دنيا و آخرت یاد  

 فرماید:كرده، مى 

 قَطَعَكَ، وَالاْحسْانُ الى   يا وَالاْخِرَۀ؟ِ الْعَفوُْ عمََّنْ ظَلمََكَ، وَ تَصِلُ مَنْ»الا اخْبِرُكمُْ بِخَيْرِ خَلائِقِ الدُّنْ 

خواهيد شما را به بهترین اخلاق دنيا و آخرت خبر دهم؟ آن  مى1مَنْ اساءَ الَيْكَ، وَ اعْطاءُ مَنْ حَرَمَكَ« 

ه از تو بریده، پيوند برقرار  اخلاق این است: از كسى كه به تو ستم كرده، درگذرى، با خویشاوندى ك 

 كنى، به كسى كه نسبت به تو بدى كرده، نيكى كنى و به كسى كه تو را محروم كرده، بخشش كنى. 

عفو تاج مكرمتها )ى اخلاقى( است. 2فرماید:»الْعَفوُْ تاجُ الْمكَارِمِ« عليه مىاللهامير مؤمنان صلوات 

اى ندارد و با وقوع كوچكترین خطا و لغزشى از  كسى كه در محيط خانه از خوى نيكوى گذشت بهره 

 سازد.اش را تيره و تار مى آید، خوشبختى خود را تباه كرده و زندگى طرف همسر، درصدد انتقام برمى 

مى  السلام  عليه  على  اعْظَمُ  امام  الْانْتِقامِ  الَى  وَالتَّسَرُّعُ  العُْيُوبِ  اقْبحَُ  العَْفْوِ  فرماید:»قِلَّةُ 

 ها و شتاب در انتقام، از بزرگترین گناهان است.ترین عيبكمى عفو و گذشت، زشت۳«الذُّنُوبِ

كرده،   یاد  مردم  بدترین  عنوان  به  ندارند،  گذشت  زندگى  در  كه  كسانى  از  حضرت  همان 

ست كه از لغزش  بدترین مردم كسى ا4فرماید:»شَرُّ النَّاسِ مَنْ لا یعَْفُو عَنِ الزَّلَّةِ وَ لا یسَْتُرُ الْعَورْۀََ« مى 

 پوشاند. هاى آنان را نمى گذرد و عيبدیگران نمى 

 مسؤولیت پذیرى-4-4  

شود، مسؤوليت  از جمله راهكارهای پرهيز از بداخلاقی كه موجب تأمين سعادت خانواده نيز می

مسؤوليتهایى  پذیرى متقابل همسران است. هر یك از زن و مرد باید بدانند كه با قبول زندگى مشترك  

گيرد كه پيش از تشكيل خانواده از آن آسوده بودند؛ این مسؤوليتها با توجهّ به  برعهده آنان قرار مى 

 گيرد. اختيارات، توانایيها و شرایط خاص هر یك از زن و شوهر برعهده آنان قرار مى 

بَيْتِ   فرماید:»الرَّجُلُ راعٍ عَلىرسول خدا صلى الله عليه و آله مى  مَسْئُولٌ عَنْ  اهْلِ  هِ وَ كُلُّ راعٍ 

مرد نگهبان اهل بيت خود است، و هر نگهبانى  ۵مالِ زوَْجهِا وَ مَسْؤُولةٌَ عَنْهُ«   رعَِيَّتِهِ، وَالمَْرْاۀُ راعِيَةٌ عَلى 

در مورد آنچه كه باید از آن نگهبانى كند، مسؤول است، و زن نگهبان مال همسرش است و نسبت به  

 باشد. آن مسؤول مى 

 
 ۳۹۷، ص ۶۹بحارالانوار، ج محمدباقر،  . مجلسی، 1
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... وَالرَّجُلُ راعٍ عَلى و نيز مى  اهْلِ بَيْتِهِ وَ هُوَ    فرماید:»الا كُلُّكُمْ راعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رعَِيِّتِهِ 

عَلى فَالمَْرْاۀُ راعِيَةٌ  عَنْهُم؛  عَنهُْمْ«   مَسُئُولٌ  مسَْئُولةٌَ  هِىَ  وَ  وُلْدِهِ  بَعْلهِا وَ  بيَْتِ  همه شما نگهبان و  1اهْلِ 

باشد و زن بر خاندان  مسؤول مى   اش نگهبان است و نسبت به آنان مسؤول هستيد، ... مرد بر خانواده 

 همسر و فرزندان او مسؤول است.

زیرا وى عهده برخوردار است،  اهميّت خاصّى  از  مرد  دار سرپرستى  این مسؤوليت در جانب 

روحى، اخلاقى و اقتصادى همسر و  خانواده است و در نتيجه در قبال تمام مسائل و مشكلات فكرى، 

تفاوتى نسبت  مسؤوليتهاو بىفرزندان خود مسؤول است و طفره رفتن و شانه خالى كردن از زیر بار این

 شود.آنها آفت بزرگى براى زندگى خانوادگى محسوب مى به 

  هاى گوناگون خانوادگى، آثار زیانبار بسيارى به همراه داشته، در غفلت از شناخت مسؤوليت

نهایت موجب پشيمانى و حسرت انسان خواهد شد. بدین جهت، ضرورت دارد كه هر انسانى پيوسته  

درباره مسؤوليتهاى خانوادگى خود بيندیشد و با شناخت كامل به انجام دقيق آنها همّت گمارد. امير  

هر مردى نسبت  2هُ وَ عَيالِهِ« ءٍ مَسْؤولٌ عَمَّا مَلكََتْ یمَينُفرماید:»كُلُّ امْرىِ مؤمنان على عليه السلام مى 

 به زیردست و خانواده خود مسؤول است. 

 بعضى از نمودهاى مسؤوليت پذیرى زن و شوهر در زندگى خانوادگى عبارتند از: 

شناس و مسؤول نسبت به خانواده در تأمين هزینه  شوهر وظيفه :  تأمین هزينه زندگى   -1

اثاثيه منزل و سایر مخارج لازم كوشش فراوان  زندگى از قبيل غذا، لباس، مسكن، اسباب و  

داند. از این رو،  الله مىسبيلكند. او كار كردن را شرف انسان، جوهر زندگى و جهاد فى مى 

برد،  كند، رنج مى پرهيزد و در راه تحصيل روزى حلال تلاش مى از تنبلى كردن بشدّت مى 

مى  و خسته مى عرق  آبرومندى ریزد  با  را  زندگى  تا  و    شود  نيازهاى همسر  و  اداره كند 

آورد، چرا فرزندان خود را با شرافت تأمين كند. او از این راه خشنودى خدا را فراهم مى 

كسى پيش خدا خشنودتر و رفتارش فرمایند:كه امام باقر و امام صادق عليهما السلام مى 

ز اسراف و  دور ا  -اش نعمت و آسایش بيشترىتر است كه براى خانه و خانواده پسندیده

 ۳فراهم كند. -تبذیر

:شوهر كه مدیر خانه است، با تدبير و دوراندیشى ویژه خود سياستهاى  مديريتّ خانواده   -2

از    -كند و در ایفاى مسؤوليّت سرپرستى و جلب اطاعت همسركلّى خانواده را تعيين مى 
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همسر خویش  كند، به امكانات و روحيات  زمينه پذیرش و اطاعت را در او فراهم مى   -پيش

توجّه كرده، در حدّ توان از او انتظار خواهد داشت؛ تنها در كار نيك و معروف به او فرمان  

داند كه اگر فرمانى برخلاف فرمان  كند و مى دهد و از خود رأیى در این زمينه دورى مى مى 

 خدا باشد، پذیرش و اطاعت همسر لازم نيست. 

بخشد كه  واده نشاط، خرّمى، نظم و انضباط مى كند و به خاناو طورى زندگى را رهبرى مى

شمارند.زن شناسند و اطاعت او را بر خود لازم مىهمسر و فرزندانش او را به عنوان سرپرست واقعى مى 

گذارد،  داند، به رهنمودها و دستورهاى او احترام مى هاى شوهرش را مى وظيفه شناس نيز قدر زحمت 

كند و از این طریق ادامه زندگى  ذیرد و مطابق دستوراتش عمل مى پمدیریّت او را در امور زندگى مى 

 سازد.مشترك را ميسّر مى 

مرد مسؤول، زن را در دست خود امانت الهى دانسته، و نسبت به او احساس : همسردارى  -3

گذارد، به نشاط و غذاى روحى او  كند، به شخصيّت، افكار و اعمال او احترام مى وظيفه مى 

رسد، در امور خانه و زندگى مشترك با همسر و فرزندان خود  انواده مى و دیگر اعضاى خ

شناس نيز به نظریات شوهر احترام  دهد. زن وظيفه كند و به آنها بال و پر مى مشورت مى 

كند، از توقعّ  كند، از صفات خوب او تشكّر كرده، و با او مدارا مى گذارد، از او اطاعت مى مى 

 1كوشد.ل، ناموس و آبروى شوهر مى كاهد، و در حفظ ماخود مى 

شود، زن و شوهر  نمود دیگر مسؤوليت پذیرى، در تربيت اولاد آشكار مى تربیت اولاد:   -4

كار  وظيفه  به  را  خود  تلاش  نهایت  خود  فرزندان  اسلامى  و  صحيح  تربيت  در  شناس، 

خود    گيرند و در تمام مراحل رشد فرزند، اعم از دوران حمل، شيرخوارگى و پس از آن مى 

را نسبت به تربيت صحيح وى مسؤول دانسته و دستوراتى را كه اسلام در این زمينه ارائه  

 كنند. نموده، اجرا مى 

اى است كه امام سجّاد عليه السلام از خداوند سبحان براى اداى  اهميّت این مسؤوليت به اندازه

بار خدایا مرا  2تَرْبِيَتهِِمْ وَ تَأْدیبِهِمْ وَ بِرِّهِمْ«  عَلى  كند:»... وَ اعِنّى این تكليف استمداد طلبيده، عرض مى 

 در تربيت، تأدیب و نيكى به فرزندانم یارى فرما. 
 

 
 

 
 . ۵۶، ص1اخلاق خانواده ج عليرضا،،. فاخری 1
 2۵صحيفه سجادیه، دعاى .2
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 گیری جمع بندی و نتیجه

شود. براى داشتن  اى معلول عوامل گوناگونى است كه دامنگير آن مى بداخلاقی در هر خانواده 

پيراستن كانون گرم خانواده از عوامل بدخلقی تلاش كرد. هر عاملى كه  اخلاق نيكو، باید در زمينه  

 شود. موجبات خوش اخلاقی را تضعيف كند، از عوامل بداخلاقی در خانواده محسوب مى 

از دیگر عوامل بداخلاقی در خانواده، بدگمانى نسبت به همسر است كه سلامت زندگى خانوادگى  

هاى منفى و اختلافات و درگيریهاى خانوادگى از  انگيختن زمينه دهد. برالشعاع خود قرار مى را تحت 

 جمله آثار نامطلوب بدگمانى در زندگى است. 

دار  اعتنایى به همسر از دیگر عوامل بداخلاقی در خانواده است كه اگر به صورت عادت ریشه بى

ى به همسر با فلسفه زندگى  اعتنایسازد. بى درآید، بنيان خانواده را با دشواریهاى گوناگون رو به رو مى 

مشترك خانوادگى منافات داشته، بيانگر نقص اساسى در شخصيّت اخلاقى انسان است. روحيه خود  

توجهّى به نقش  اعتنایى نسبت به همسر است. عامل دیگر، بى برتربينى عامل مهمّى در جهت رشد بى 

 ارزنده همسر در زندگى مشترك است. 

كند. از این  اخلاقی در خانواده است كه به صورتهاى مختلفى بروز مى بدزبانى نيز از عوامل مهم بد 

توان سرزنش، ناسزاگویى،  رو، پيشوایان دین تأكيد زیادى بر حفظ زبان دارند. از آفتهاى دیگر زبان مى 

نام زشت نهادن و عيبجویى را نام برد؛ سرزنش همسر اگر به صورت عادت درآید، اثر منفى بر اخلاق  

شود. ناسزاگویى و نام زشت نهادن بر همسر نيز از  د و نيز افراط در آن منجر به لجاجت مى گذاراو مى 

آفاتى است كه باید از آن دورى كرد. عيبجویى از همسر نيز از بزرگترین عيبهاى انسان است و روابط  

 كشاند.سالم خانوادگى را به تيرگى مى

ت و اثرات زیانبارى دارد. اولين اثر بدخلقى، از  بنابراین بدخلقى یكى از آفات ویرانگر خانواده اس 

باشد. اثر دیگر بدخلقى  بين رفتن تأثير رفتار نيك و ویژگيهاى مثبت انسان نزد همسر و فرزندانش مى 

كند. زوال  ایجاد ترس و اضطراب در محيط خانواده است كه آرامش روحى اعضاى خانواده را سلب مى

 رود. از دیگر آثار بدخلقى به شمار مى محبت انسان نزد همسر و فرزندان، 

تأمين   آنها  تحصيل  و  شناخت  بدون  كه  است  ميسر  گوناگونى  عوامل  پرتو  در  خانواده  سعادت 

شود. بنابراین پرهيز از بداخلاقی راهكارهایی دارد. احترام متقابل ميان زن و شوهر، از راهكارهای  نمى
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وسيع آن تمام شؤون زندگى خانوادگى را تحت    مهم پرهيز از بداخلاقی در خانواده است كه دایره 

 دهد.تأثير قرار مى 

از بداخلاقی در خانواده است كه به محيط خانواده   از دیگر راهكارهای پرهيز  محبت به همسر 

بخشد. ابراز علاقه شوهر به زن، ضرورى و مفيد بوده و تأثير فراوانى در تحكيم روابط  گرمى و صفا مى 

ان محبت به زن آثار زیانبارى دارد كه سردى زندگى خانوادگى از آن جمله  عاطفى آنان دارد. فقد 

 است. 

یكى دیگر از راهكارهای پرهيز از بداخلاقی در خانواده، گذشت و اغماض نسبت به خطاهاى همسر  

است كه در حسن روابط خانوادگى نيز تأثير بسيار دارد.لازمه زندگى سعادتمندانه، گذشت از ظلمها،  

 توان از آرامش و سلامت روحى برخوردار بود. و بدیهاى همسر است و بدون آن نمى اشتباهات 

مسؤوليت و  است  شده  نهاده  بنا  همسران  مشترك  مسؤوليت  براساس  خانوادگى  پذیرى  زندگى 

شود. هر یك از زن و  متقابل همسران از راهكارهای مهم پرهيز از بداخلاقی در خانواده محسوب مى 

ها به وظایف شرعى  ا و مشكلات همسر خود مسؤول است. دامنه این مسؤوليتشوهر در قبال نيازه

هاى  گيرد. غفلت از مسؤوليتهاى اخلاقى را نيز در بر مى شود، بلكه ابعاد و جنبه همسران محدود نمى 

 یابد. خانوادگى عواقب زیانبارى دارد، بدین جهت شناخت دقيق مسؤوليتها و انجام آن ضرورت مى 
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